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 از منظر نهج البلاغه سوزیعوامل فرصت

 3ی نیازسید رسول حسین

 0473/ 70/ 01تاریخ پذیرش:    0473/ 70/ 70تاریخ دریافت: 

 چکیده

ها در گردند و برخی شرایط و زمینهها بر اثر عواملی خلق میهمچنان که فرصت

ه ب. کندها نیز همین امر صدق میگذارد، دربارة هدررفت فرصتتکوین فرصت اثر می

گردند؛ ها میبرداری فرصتسبب عدم بهرهها و عواملی وجود دارند که عبارتی، زمینه

های با استفاده از آموزه این تحقیق،. شوندسوزی مییعنی این عوامل موجب فرصت

امون و مباحث پیر سوز فرصت عوامل به مبحث های دینی و فرادینیو دیدگاه البلاغهنهج

-رت توصیفیو به صو، به روش کیفی با استفاده از منابع کتابخانهکه  است شده آن پرداخته

ط عوامل و شرایهای این پژوهش حاکی از آن است که تحلیلی نگاشته شده است. یافته

شناختی و برخی هم برخی فردی و روان. سوزی، انواع و اشکال مختلفی دارندفرصت

تری کنترل نمود؛ اما توان به شکل راحتتعدادی از این عوامل را می. اجتماعی هستند

السلام( همچنان که از شرایط و عوامل امام علی)علیه. آیندبه انقیاد درمی سختی برخی به

سوزی نیز صحبت اند، از عوامل و شرایط فرصتتکوین و خلق فرصت سخن گفته

 .به این عوامل اختصاص داردنوشتار اند که این کرده

 فرصت، فرصت سوزی، نهج البلاغه، امیرالمؤمنین )ع( کلیدواژگان:

  

                                                      
 .دانشگاه معارف ثیارشد رشته قرآن و حد یقم و دانش آموخته کارشناس هیحوزه علم 4دانش پژوه سطح  3
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 مقدمه

های مختلف جهان به سرنوشت شدن، بخشروز بر اثر جهانیجهان کنونی که روزبه در

خورند، حرکت مطابق سرعت تحولاتی جهانی، یک نیاز اساسی است و یکدیگر پیوند می

ای که نتواند مطابق با این سرعت حرکت کند، از رسیدن به چنانچه هر فرد یا جامعه

متناسب با آهنگ تحولات جهانی، نیازمند داشتن  البته حرکت. ماندمقاصد خویش باز می

های آموزش، بهداشت و درمان، اقتصاد، مشارکت سیاسی، های متعددی در حوزهفرصت

ونقل، و بسیاری از امور دیگر است که همۀ آنها را در عبارت فرهنگ و هنر، رسانه، حمل

 .کنندخلاصه می« فرصت»

نان چو به عبارتی، فرهنگ عمومی؛ آن اصطلاح فرصت، در قاموس سیاسی و اجتماعی

دارای اهمیت است که بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ کنونی، به وجود فرصت برابر برای 

د ها، با تبلیغِ ایجابسیاری از مراکز آموزشی، مدارس، و دانشگاه. بالندشهروندان خود، می

 .پردازندآموزان، به جلب و جذب آنها میفرصت برابر برای دانش

خصوص شود؛ بهوگوهای روزمرة بسیاری از مردم شنیده میین اصطلاح، در گفتا

طبقات پایین جامعه که اگر فرصت یکسانی در آموزش، بهداشت، و گزینش شغل 

 . توانستند به جایگاه و مرتبۀ برتری دست یابندداشتند، میمی

رد و هر فبدیل در سرنوشت بحثی مهم و اساسی است و نقشی بی« فرصت»امروزه، 

 آید؛ اما به آسودگی وراحتی به دست نمیجامعه دارد و کالایی است پرُبَها و نایاب که به

 که به یک صنعت« موفقیت»بررسی عنوان . شودزدنی ضایع و نابود میدر چشم بر هم

ها دلار های اینترنتی با میلیونها کتاب با عناوین مختلف، مجلات، و وبگاهتبدیل شده و ده

دهد که اساس این صنعت، بر محور امید و وعید است؛ یا به عبارتی، به ت؛ نشان میثرو

های شان را خلق کنند و از فرصتهای زندگیآموزند که فرصتمخاطبان و مشتریان، می

 السلام(، چه دراین در حالی است که امام اول شیعیان، علی)علیه. موجودشان بهره ببرند

ر متون روایی مباحثی ارزشمند و ژرفی را در خصوص فرصت البلاغه و چه در ساینهج

 اند.بیان فرموده



 

  3041ماه  یبهشت  ارد، یازدهمشماره ، دومسال  -ت اسلامی معاصر های مطالعاپژوهش
 

14 

این نوشتار در صدد است با استفاده از منابع دینی و فرادینی، عوامل فرصت سوز انسان 

 ها اقدام نماید. سؤال اصلی اینرا شناسایی کند تا برای مقابله با از دست رفتن فرصت

 ت سوزی از منظر نهج البلاغه چیست؟پژوهش عبارت است از: عوامل فرص

 عوامل فرصت سوز

 خودپسندی -

به یکى از آثار سوء « نهج البلاغه» 212حضرت علی)علیه السلام( در حکمت 

اشاره کرده، مى فرماید: )خودپسندىِ انسان، یکى از حسودهای عقل « خودپسندی»

 «.عجُبُْ المْرَْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسََّادِ عَقلْهِِ»اوست(؛ 

حسود کسى است که به نعمت هایى که به انسان رسیده رشک مى ورزد و آرزوى 

زوال آنها را دارد و همین امر سبب مى شود به دشمنى با او برخیزد و هر کارى از دستش 

ساخته است، در این راه انجام دهد، چهره او را در جامعه نازیبا نشان دهد، عیوب او را 

یق شایعه پراکنى از وى دور کند و حتى به خانواده و فرزندان فاش سازد، افراد را از طر

او دشمنى ورزد، اگر بتواند، کسب و کار و مقام او را از وى بگیرد و اگر نتواند در مسیر 

آن مانع تراشى کند. اینها کارهایى است که یک حسودِ عنود و کینه توز انجام مى دهد. 

کارها را انجام مى دهد، قدرت عقل را از انسان خودپسندى در برابر عقل انسان نیز همین 

مى گیرد و او را به خطا مى افکند، عیب انسان را ظاهر مى سازد، مردم را از او متنفر مى 

کند، حتى خانواده او را گرفتار مشکلات مى کند، جاه و مقام او را متزلزل مى سازد و گاه 

م هرگز حاضر به همکارى با افراد اموال و ثروت او را از دستش مى گیرد، چرا که مرد

 خودپسند و خودخواه نیستند.

یرى بسیار تعب« خودپسندى یکى از حسودهای عقل انسان است»بنابراین، این تعبیر که 

رساست که تمام نکاتى را که در بالا گفته شد در بر دارد و این است معناى فصاحت و 

ه نى را بیان نماید. در ضمن تعبیر ببلاغت که انسان در ضمن عبارت کوتاهى حقایق فراوا

؛ )یکى از حسودهای عقل(، نشان مى دهد که عقل انسان حسودهای «أَحَدُ حُسَّادِ عَقلْهِِ»

دیگرى نیز دارد که از آن جمله هواى نفس و استبداد به رأى و تکبر است و در عوامل 

 د.ظاهرى نیز شراب و مواد مخدر، دشمن و حسودِ عنود و کینه توز عقل ان
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وَ أوحْشََ » 33ر ضمن گفتار حکیمانه ددرباره آثار خطرناك عجُب و خودپسندى 

مطالب قابل توجهى « الإعجْابُ یَمْنَعُ منَِ الاِزْدیادِ » 161و گفتار حکیمانه « الوَْحْشَۀِ الْعُجبُْ 

آمده است. اساساً عُجب و خودپسندى یکى از نشانه هاى جهل و نادانى است و طبق 

 ؛ زیرا انسان با تمام«خودپسندىِ جان من، برهانِ نادانى بُوَد»عروف فارسى: ضرب المثل م

عظمتى که دارد، موجودى ضعیف است، یک پشه آلوده به میکروب، ممکن است قوى 

ترین انسان ها را از پاى در آورد و یا به هنگام خوردن و آشامیدن، لقمه و آب گلوگیرش 

ین انسان ها از نظر مقام ظاهرى، ممکن است یک شبه شود و او را خفه کند. بلند مرتبه تر

مقام خود را از دست بدهند و برترین ثروتمندان در مدت کوتاهى گرفتار ورشکستگى 

گردند و به خاك سیاه بنشینند. با این حال آیا خودپسندى و خودخواهى دلیل بر نادانى 

 نیست؟ انسان نادان در معرض هرگونه آفت مادَّى و معنوى است.

 مى شود کسى« تکبر»نظیر  یرذیله عجُب و خودپسندى، سرچشمه رذیله هاى دیگر

که خویشتن را مى پسندد هنگامى که در برابر دیگران قرار گرفت تکبر مى ورزد و گاه 

گرفتار رذیله هاى خودمحورى و انحصارطلبى نیز مى شود؛ زیرا وقتى زیاد به خود معتقد 

و در هر کارى خویش را محور مى بیند. در قرآن  دشد، همه چیز را براى خود مى خواه

مجید و روایات اسلامى نیز بحث هاى آموزنده و گسترده اى درباره این صفت رذیله آمده 

أفَمَنَْ زُیَِّنَ لَهُ سُوءُ عمََلِهِ فَرَآهُ حَسنَاً : »فرمایدیم« فاطر»سوره  3در آیه خدای متعال است. 

؛ آیا کسى که عمل بدش براى او آراسته شده و مَنْ یَشَاءُ دىِاءُ وَ یهَْ فَإِنََّ اللهَ یضُِلَُّ مَنْ یَشَ

آن را خوب و زیبا مى بیند؟! ]همانند کسى است که واقع را آنچنان که هست مى یابد[ 

خداوند هر کس را بخواهد ]و مستحق بداند[ گمراه مى سازد و هر کس را بخواهد هدایت 

ت: آمده اس« تحف العقول»در کتاب  یثییه السلام( حداز امیرمؤمنان)عل نی. همچن«کندمى

خودپسندى ضد واقع بینى است و آفتى است براى ؛ اَلإعجْابُ ضِدَُّ الصََّوابِ وَ آفۀَُ الاَلْبابِ»

 .«هاعقل

غرر »عُجب با عقل تا آن حد است که در حدیث دیگرى از آن حضرت در  تضاد

العجُبُْ رأَسُْ »است: نقل و در حدیث دیگرى «هُ المْعُجْبُِ لَا عَقْلَ لَ: »آمده است« الحکم

 هی)علحیاین حقیقت در حدیث جالب و پرمعنایى منعکس شده، حضرت مس«.الْحمِاقۀَِ 
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غیر قابل علاج را درمان کردم و حتى مردگان را به اذن  نمن بیمارا: »فرمایدیالسلام( م

که از حضرت سؤال مى  خدا زنده نمودم؛ ولى نتوانستم احمق را درمان کنم و هنگامى

کنند: احمق کیست؟ بارزترین صفت او را عجُب و خودپسندى ذکر مى کند و این اعجاب 

د را ویژه خود بشمار وقسبب مى شود که تمام فضائل را مخصوص خود بداند و تمام حق

فَذلِکَ الاحَمَْقُ الَّذیِ »در آخر آن حدیث آمده است: «. و هیچ حقى براى دیگرى قائل نباشد

)مکارم «.این همان احمقى است که راهى براى درمان او نیست ؛لَا حِیلَۀَ فیِ مُدَاوَاتِه

 .(636، ص13ج ن،یرالمؤمنیامام ام امیپ ،یرازیش

 واعُ دَ سدُو الحَ برُو الکِ رصُالحِ » فرمایند:می 311السلام( در حکمت همچنین امام)علیه

نسان را به فرورفتن در گناهان فرا حرص، کبر، و حسد، ا؛ نوبم فی الذَّقحُلی التَاِ

 «.خواندمی

شوند؛ بلکه موجب ایجاد هلاکت تنها موجب فرصت سوزی مییعنی این سه خصلت نه

 آورند.و فرصت منفور را برای فرد به ارمغان می

ط الساخِ  رَثُه کَفسِ ن نَعَ یَضِن رَمَ یوب وَ با العُخَ سالۀُالمَ» فرمایند:ایشان در جای دیگر می

ها است و کسی که از خود راضی باشد، دشمنانش زیاد سؤال کردن، سرپوش عیب؛ «یهعل

 خواهند شد.

یعنی خودپسندی موجب از دست رفتن فرصت دوستی و تعامل با دیگران و در مقابل، 

 موجب زیاد شدن دشمنان خواهد شد.

 عدم تعقل -

ار زی است، کسوگفتن و اثبات این نکته که عدم تعقل یکی از عوامل فرصتسخن

قت برد؛ ولی تبیین و تدوین آن، نیاز به دتوان بدان پیو با اندك تأملی، می دشواری نیست

 و توضیح دقیق دارد. 

توانند ارزیابی درستی از واقعیات، چگونگی، کنند، نمیافرادی که در امور تعقل نمی

ه، در نتیج. شندها، نتایج، و عاقبت کار و تصمیمات داشته باجهت وقایع، علل پدیده

بررسی آیات قرآن و روایات، نشان . درستی تشخیص دهندها را بهتوانند فرصتنمی

دهد توجه به تعقل، خردورزی، و اندیشیدن در عواقب امور، جزء پرکاربردترین عبارات می
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و اصطلاحاتی است که هم در قرآن و هم در روایت از آن استفاده شده است. این همه 

رغم برخورداری از قدرت تعقل و نشانگر آن است که آدمی در زندگی، بهسفارش اکید، 

ها در علوم رفتاری و گیرد؛ حتی برخی پژوهشاندیشه ورزی، عموماً از آن بهره نمی

 .کنداجتماعی، این موضوع را تایید می

ر آنها اها با اینکه علاقۀ به وانمود کردن رفتار عقلانی دارند، اما در واقع بیشتر رفتانسان

 ،یشناسبزرگان جامعه شهیو اند ی.)کوزر، زندگهای عقلانی و خردورزانه استفاقد جنبه

های بندی رفتار آدمی، معتقد بود رفتار آدمی سرچشمهنیز در تقسیم وبر .(343ـ  326ص 

مختلفی دارد؛ برخی از کنشگری افراد، کنش سنتی هستند، برخی کنش عاطفی، و برخی 

ای از رفتارهای آدمیان، خارج از روشن است که حجم گسترده. هدف عقلانی معطوف به

ضمن اینکه باید در نظر داشت، اقدام نیت معطوف به هدف نیز عموماً در . عقل است

 هینظر ترز،یخدمت اهداف مادی فرد بوده و گاه، در تعارض با عقلانیت ذاتی اوست.)ر

هایی که از ن، طبق آیات و برداشتبنابرای .(13ـ  44دردوران معاصر، ص  یشناسجامعه

توان به این نتیجه رسید که افراد برای انجام رفتارهای خود، به شود، میمتون دینی می

ها، سُننَ، آداب و رسوم، احساسات و عواطف، اهداف زودگذر، امیال، هواوهوس، عادت

لا  رهُُموَ اَکثَ»فرماید: از همین رو است که خداوند می. و گاه عقل متکی هستند

 .(63(: 22)العنکبوت).«لونعقِیَ

السلام( بسیار بر تفکر و تعقل تأکید دارند و آن را از مواهب الهی امیرالمؤمنین)علیه

دانند. ایشان در عظمت تفکر و مذمت عدم تعقل، سخنان بسیاری دارند برای بندگان می

 .شودمیکه به برخی از آنان اشاره 

 قل، و قُبحِ العَ ن سبُاتِالله مِبِ عوذُ نَ» فرمایند:می 224طبۀ السلام( در خامام علی)علیه

 .(224البلاغه، خ بریم به خدا، از خفتن عقل و زشتى لغزش.)نهجپناه مى؛ «الزلَل

؛ «عطامِ حت بُروق المَقول تَع العُصارِمَ رُأکثَ» فرمایند:می 212همچنین در حکمت 

هاست.)همان، ، در پرتو درخشندگى طمعها و لغزش خِرَدهابیشترین محل زمین خوردن

 .(212ح 

*** 
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نا لَ قیل: فصِفىء مواضِعَه. فَذى یضَعَ الشَ السلام(: هو الَّل فقال)علیهن العاقِئل عَد سُقَ

 .علتُد فَل، فقال: قَالجاهِ

السلام( در پاسخ به این پرسش که خردمند کیست؟ فرمودند: خردمند امام على)علیه

برد. عرض شد: نادان را نیز براى ما را در جاى خود به کار میکسى است که هر چیزى 

 .(236توصیف فرما! فرمود: توصیف کردم.)همان، ح 

نقوصون مدخولون مَ الناسُ » فرمایند:می 463السلام( در حکمت همچنین امام علی)علیه

أیه رَ لِضیردَّه عن فَ أیاًهم رَأفضلُ کادُهم متعنَّت، و مُجیبهم متکلَّف، یَلُصم الله؛ سائِ ن عَالا مَ

مردم کوته اندیش و کم خردند مگر آن کس که خداوند مصونش بدارد، ؛ «ضا و السخُطالرِ

شان در جواب گفتن دچار تکلف. اگر شان آزار دهنده است و پاسخ دهندهپرسش کننده

اى هم باشد، خشم و خشنودى )و حب و بغضش( او در میانشان صاحب رأى و اندیشه

 .(463دارد.)همان، حکمت ر رأى درست باز مىرا از اظها

السلام( ، امام)علیهشوندنمیان و سخنان دیگری که به دلیل ضیق مقام، ذکر ندر این سخ

اند. صراحت تمام، عدم تعقل و تفکر را مذمت کرده و به تمجید از عقل و عقلا پرداختهبه

ودن ها بنشأ تحصیل فرصتاین امر نشان از اهمیت تعقل و تفکر در دیدگاه ایشان و م

های بسیاری خواهد شد عقل است. در مقابل، عدم اتکا به عقل، موجب فرصت سوزی

 که در روایات زیادی بدان اشاره شده است.

 تسویف-

زنند؛ همچنان که افراد برند یا خود را به غفلت میها همواره در غفلت به سر میانسان 

حدوحساب کران و بیش خداوند، چنان بیرحمت و بخش. زنندخود را به خواب می

حدومرز برد که خداوند در عین اینکه رحمت و بخشایش بیاست که شخص از یاد می

ن مَ » فرماید:باشد؛ چنانکه میحال، دارای صفاتی چون عدالت و منتقم نیز میدارد، درعین

 .(3و  1(: 22)زلزال).«هرَاً یَرَّةٍ شَرَّذَ ثقالَل مِعمَن یَره و مَ یراً یَة خَرَّذَ ثقالَل مِعمَیَ

ای بدی کنی، مجازات ای خوبی کنی، پاداش آن را خواهی دید و اگر ذرهیعنی اگر ذره 

هایی است که ظالمان در حق آن را نیز خواهی دید و نیز اینکه خداوند، منتقمِ ظلم

 ۀشی)از ر،ها با فرو افکندن خود در تسویفاما انسان. اندها و مظلومان روا داشتهضعیف
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است.( همواره به  ندهیو محول کردن انجام کار به آ ندهیبه آ یواگذار یعنی)س و ف( 

 . هایی بسوزند و نابود شوندگردند که فرصتعقب برمی

شود؛ اما از آن بدتر، تسویف است که خبری، موجب نابودی فرصت میجهل و بی

ش این است که چگونه حال پرس. سوزی استیکی از عوامل اصلی و بنیادین فرصت

دهد و چگونه چیزی است؟ تسویف به معنای لغوی، یعنی شود که تسویف روی میمی

 در ادبیات دنیای. سوف سوف کردن، به تاخیر انداختن امور، و کارها را به فرداها افکندن

بیماری به تعویق اندازی و یا سندرم فردا)آتش . شودکنونی، به آن، گاه بیماری گفته می

ـ  36کرد، ص  یریجلوگ دنیورزکار از تعلل طیدر مح توانیچگونه م ،یریو ام پور

های بسیار و سمینارهای فراوانی برای کنترل و غلبه بر این ویژگی سالانه کتاب. .(41

در ادبیات دینی و به خصوص در روایات، به تسویف توجه بسیاری . شودبرگزار و نشر می

 فرمایند:السلام( میهچنانچه امام علی)علی. شده است

 .لَا تَغْتَرَُّوا بِالمُْنىَ وَ خُدَعِ الشََّیْطَانِ وَ تَسْوِیفِهِ فَإِنََّ الشََّیْطاَنَ عدَوَُُّکُمْ حَرِیصٌ عَلىَ إهِْلَاککُِم

فریب مکرهای ناگهانی شیطان را نخورید تا شما را به تسویف بکشاند، زیرا او در 

 .(133، ص 33بحارالانوار، ج  ،ی)مجلس.کمین هلاکت و نابودی شماست

انداز یا اهل تسویف، در همۀ امور معنوی و دنیوی خود، هیچگاه موفق افرادِ تعویق

دهند، دهند و زمانی که انجام میشوند، زیرا آنها کار را در زمان مناسبش انجام نمینمی

ر از منظو .دیگر زمان مناسب آن پایان یافته و آن زمان، مربوط به کار دیگری بوده است

تسویف در امور معنوی در ادبیات دینی، یعنی به تعویق و تأخیر انداختن توبه، نماز، ادای 

 دیون، و... در امور دنیوی یعنی تأخیر در وظایف کاری و شغلی یا در کلیۀ حیات و زندگی

انداختن، جای خاطر نشان کردن است که مقدار و و.... البته در ارتباط با تسویف و تعویق

های شخصیتی، مشاغل، تجارب تحصیلی و ژرفای این بیماری و کمَّیت آن، به تیپ

برای نمونه، معتادان به مواد مخدر و الکل و یا . ای، و طبقۀ اجتماعی بستگی داردحرفه

اعتیادهای جدید مثل اعتیاد به اینترنت، از جمله عوامل اصلی و تشدیدکنندة تسویف و 

ران وگوهایی که با برخی متخصصان و مشاو، بر مبنای گفتتعویق اندازی است. به عبارتی

 که چنانچه یکتوان رسید می، به این باور انجام شداعتیاد و خود معتادان درحال بهبود 
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معتاد فرضی اگر بتواند از تسویف ناشی از مواد مخدر خلاصی یابد ـ به طوریکه بتواند 

د، دیگر معنایی ندارد. به عبارت دیگر، موقع انجام دهد ـ اعتیاکلیۀ امورات خود را به

زند، همان تسویف است ترین آسیبی که اعتیاد یا مصرف مواد مخدر به شخص میجدی

 . سازدفایده مبدل میکه فرد را به شخصیتی غیرمسئول و بی

ی شناسی مردان و به خصوص بیمارالسلام( دربارة آسیبطورکلی، امیرالمؤمنین)علیهبه

. داننداشاراتی داشته و عالمان و اهل دانش را بیشتر مستعد تعویق اندازی می تعویق اندازی،

 فرمایند:چنانکه می

 .جَاهِلُکُمْ مُزْدَادٌ وَ عَالمِکُُمْ مسُوََِّف

روی و عالمان شما به بیماری تسویف جاهلان شما به بیماری زیاده

 .(233الاسلام، ح  ضیالبلاغه، ترجمه ف)نهج.گرفتارند

گیرند که تسویف و تعویق اندازی، هیچ ارمغانی السلام(، سپس نتیجه میی)علیهامام عل

ایشان بر این اعتقاداند که در هر عمل نیکی، پس . ندارند؛ مگر انتظار، حسرت، و فقدان

مود بایست تعجیل ناز آن که نسبت به نیکویی آن اطمینان حاصل شد، برای انجام آن می

مسئلۀ تسویف  .(43، ص 41بحارالانوار، ج  ،ی)مجلس.کرد انداختن خودداریو از تعویق

ام( السلیا تعویق اندازی، دارای چنان پیامد معنوی و مادی است که ائمۀ معصومین)علیهم

د بر اند که شاهدی بر تأکیاستفاده نموده« ایاك و التسویف»برای تأکید بر آن، از عبارت 

 .عدم تسویف در امور است

 هوس و هوا-

گردد، هواوهوس است، سوزی میعوامل و متغیرهای مهم که سبب فرصت از دیگر

کند و صرفاً تابع خوشایندهایی است که طبایع هواوهوس از هیچ منطقی پیروی نمی ازیر

هواوهوس، معمولاً از میل به کسب لذت و خوشی و دوری از الم نشأت . طلبدافراد می

هواوهوس و آرزو، یعنی لغو یا به  گیرد. سپردن مهار و کنترل رفتار آدمی بهمی

مت دادن به لذت؛ حتی به قیانداختن برنامه، نظم، پیروی از قاعده و قانون، و اولویتتعویق

السلام( دربارة از همین روست که امام علی)علیه. گرفتن اهداف برای لحظاتینادیده

 فرمایند:هواپرستی و آرزواندیشی چنین می
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 .مَلِهِ عَثَرَ بأِجََلِهمنَْ جَرَى فیِ عِنَان أَ

 .(12البلاغه، ح )نهج.کسی که در پی آرزوی خویش تازد، مرگ او را از پای درآورد

میزان اهمیت قدرت هواوهوس در تخریب رفتار، شخصیت، هدف، و برنامۀ انسان را 

وده السلام( استفاده نمتوان در صنعت ادبی اغراقی که امام)علیهصورت واضح و کامل میبه

اند مشاهده نموده و درك و آخرین درجۀ تخریب هواوهوس را در کلمات خود نشانه رفته

السلام( از عبارت مرگ قدری است که امام)علیهزایی پیروی از هواوهوس، بهآسیب. کرد

اند میزان قدرت تخریبی هواوهوس را نشان دهند. اند و با این تعبیر، خواستهاستفاده نموده

ود؛ شزایی به مرگ منجر نمین معنا نیست که هواوهوس به لحاظ آسیبالبته این به ای

ت اند. چنانکه اخبار پر اسهایی که صرفاً از پی هوسی بودهبلکه برعکس، چه بسیار مرگ

ه اند. بلکاز وقایع منجر به مرگی که بدون نقشۀ قبلی، بلکه از پی یک هوس رخ داده

های مختلفی به دنبال داشته وس آسیبشایسته است گفته شود که ممکن است هواوه

باشد؛ مانند اینکه فرد شغل خود را از دست بدهد، با شکست اقتصادی روبرو شود، 

های روزمرة ازدواج و... را از دست بدهد، موجب دعوا و کشمکش آبرویش برود، فرصت

ز جه اای از موارد حتی به مرگ بینجامد؛ یعنی مرگ، بدترین و آخرین درشود، و در پاره

 . انجامندهایی که به مرگ میقدرت تخریبی هواوهوس است و چه بسیار هوا و هوس

 فرمایند:باره میالسلام( دراینامام علی)علیه

دْ أَلَا وَ إِنَّکَُمْ فیِ أَیََّامِ أَمَلٍ مِنْ ورََائِهِ أجََلٌ، فمََنْ عمَِلَ فیِ أَیََّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حضُُورِ أجََلِهِ فقََ 

 وَ هُعَهُ عمََلُهُ وَ لَمْ یَضْررُْهُ أجَلَهُ؛ُ وَ منَْ قصَََّرَ فیِ أَیََّامِ أَمَلِهِ قَبلَْ حضُُورِ أجََلِهِ فَقَدْ خَسِرَ عمََلُنَفَ

 .ضَرََّهُ أجََلُهُ

آگاه باشید! هم اکنون در روزگار آرزوهایید که مرگ را در پى دارد. پس هر کس در 

مند خواهد شد و مرگ مرگ، عمل نیکو انجام دهد، بهرهایَّام آرزوها، پیش از فرا رسیدن 

رساند و کسی که در روزهاى آرزوها، پیش از فرارسیدن مرگ کوتاهى او را زیانى نمى

 .(23کند، زیانکار و مرگ او زیانبار است.)همان، خ 

 فرمایند:السلام( در مذمت پیروی از هواوهوس، در جای دیگر میهمچنین امام)علیه



 

  3041ماه  یبهشت  ارد، یازدهمشماره ، دومسال  -ت اسلامی معاصر های مطالعاپژوهش
 

44 

 عُ النََّاسُ إِنََّ أخَْوَفَ مَا أخَاَفُ عَلَیکُْمُ ]اثْنَتَانِ[ اثْنَانِ: اتَِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ، فَأمََّاَ اتَِّبَا أَیَُّهَا

 .الْهَوَى فَیَصُدَُّ عنَِ الْحَقَِّ وَ أمََّاَ طُولُ الْأَمَلِ فَیُنْسیِ الْآخرَِةَ

رستى و آرزوهاى طولانى. امَّا پیروى ترسم: هوا پاى مردم! همانا بر شما از دو چیز مى

دارد، و آرزوهاى طولانى، آخرت را از یاد از خواهش نفس، انسان را از حق باز مى

 .(42برد.)همان، خ مى

خوبی خسارت پیروی از هواوهوس را بیان کرده و آن را موجب این دو کلام گهربار، به

 ند.داناز بین رفتن بالاترین فرصت که عمر آدمی است، می

 آرزوهای طولانی-

خواهد به آنها برسد. آرزوهای آدمی غالباً از چیزهایی هر انسانی آرزوهایی دارد که می

گیرد که جزء نیازهای انسان بوده؛ اما به دلایل مختلف، انسان نتوانسته به آنها نشئت می

ساحت  آرزوهای آدمی که فقط در. کنندبه همین دلیل، افراد آن را آرزو می. دست یابد

کنند و خیال بوده و تبدیل به رفتار و کنش نشده باشند، نقشی در زندگی انسان بازی نمی

اما برای برخی افراد، آرزو صرفاً  ؛دهندهای فرد خود را نشان میصرفاً در خواب و کابوس

دهد که اش جهت میدر عالم خیال جای نداشته، بلکه به مقاصد و اهداف فرد در زندگی

که گاه، حتی افراد زندگی خود را برای رسیدن به طوریگردد؛ بههدف میتبدیل به 

 . کنندآرزوهای خود فدا می

ند. کنبا آرزوها، به محکومیت آرزوهای طولانی حکم می السلام( دررابطهامام علی)علیه

ری ۀ اممثاببه موضوع آرزوهای طولانی، به البلاغه،نهجالسلام( در بندهای مختلف امام)علیه

ان برای مثال، ایش. اندزایی مادی و معنوی انسان، پرداختهمحرَّك و بستری در جهت آسیب

 «.مَنْ أَطَالَ الأْمَلََ أسََاءَ الْعمََل» فرمایند:می

 .(36کسی که آرزوهایش طولانی است، کردارش نیز ناپسند است.)همان، ح 

رگ و آخرت دچار گردیده، زیرا فردی که در پی آرزوهای طولانی باشد، به فراموشی م

برآن، میل زیادی برای رسیدن به آرزوهای طولانی علاوه. گویی برای همیشه زنده است

بایست از دیگران استفادة ابزاری خویش دارد و برای آن که به آرزوهای خود برسد، می
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ا رنماید، حقوق مردم را نادیده بگیرد، دروغ بگوید، به دیگران خیانت کند، و حتی خونی 

 . بریزد

مثال زد که برای اینکه به آرزوهای  گوته،اثر  فاوستتوان در داستان نمونۀ آن را می

ترین تجارب در حیطۀ دانش، قدرت، ثروت، لذت جنسی، و خود دست یابد و به ناب

تدریج، در طی طریق خود با فروشد. او بهعشق دست یابد، روح خود را به شیطان می

دهد، دست به قتل نفس، خیانت، و همۀ آنچه شیطان به او میبردن از شیطان و لذت

درازی به اموال مردم؛ حتی پیرمرد و پیرزن فقیری که یک کلبۀ کوچکی بیش ندارند، دست

این همان معنای اعمال ناپسند برای آرزوهای طولانی است.)گوته، فاوست، . زنددست می

 .(211ـ  134ص 

وزی س، ارتباط آرزوها و آرزوهای طولانی با فرصتاما آنچه به این رساله مرتبط است

سازی گفته شد که یکی از عوامل قبلاً در بخش مربوط به عوامل فرصت. است

سازی، تفکر و دوراندیشی است و نیز متقابلاً عدم تحقق تفکر و دوراندیشی را از فرصت

 ،البلاغهنهجم( در السلاهای امام)علیهسوزی بیان نموده و عبارات و دیدگاهعوامل فرصت

 . نسبت به این موضوع آورده شد

دهد نیز در بحث قدرت تفکر و آنچه که فرصت را به آرزوهای طولانی ارتباط می

ها بر السلام( معتقدند قربانگاه اندیشهاندیشه، نهفته است، زیرا امام علی)علیه

نسبت آرزو به تفکر،  السلام(.( یعنی در تفکر امام)علیه212البلاغه، ح آرزوهاست.)نهج

اما پرسش این است که چرا و چگونه؟ در واقع دقت در  ؛نسبت سنگ به شیشه است

که حاوی نکات دقیقی درمورد آرزوست،  42خطبۀ  السلام(، خصوصاً کلمات امام)علیه

کی گرایی متواقعدهد. اندیشه، زمانی متقن و مستدل است که بهها را جواب میاین پرسش

ه، اش بر اندیشاصل حقیقت وفادار باشد؛ اما آرزو، به سبب تأثیر اساسیبوده و به 

 دادن آنچه فراروی انسان است، باجای نشانکند و شیشه، بهگرایی تفکر را نابود میواقع

 .دهدومعوج نشان میضربۀ سنگ )آرزواندیشی( شکست برداشته و واقعیات را کج
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 قطع رحم -

صلۀ رحم، یکی از دستورهای اسلامی است که . ترهاکردن خویشان، قطع رحم اس 

صلۀ رحم، یعنی . شدت در اسلام ـ چه قرآن و چه روایات ـ به آن توصیه شده استبه

در  .نسبت به خانواده و اقوام نزدیک رابطۀ حسنه و مبتنی بر احترام، مهربانی، و حمایت

آن را نشانۀ نفاق دانسته قرآن کریم نیز به آن سفارش شده و یا از قطع رحم نهی کرده و 

 فرماید:چنانچه در آیۀ پنج سورة محمد می. است

عَنهَمُُ * أوُلئکَِ الَّذَینَ لَ فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَولَََّیْتُمْ أَنْ تفُسْدُِوا فیِ الْأَرْضِ وَ تُقطََّعُِوا أَرحْامکَُمْ

 .أَبْصارهَُم اللََّهُ فَأَصمََّهَُمْ وَ أَعمْى

اگر از فرمان خدا و اطاعت قرآن روی برگردانید یا در زمین فساد و آیا شما منافقان 

 .(23و  22(: 41؟)محمد)قطع رحم کنید، باز هم امید نجات دارید

 فرماید:همچنین در آیۀ دیگری خداوند صلۀ رحم را جزئی از عقلانیت دانسته می 

 .خْشوَنَْ رَبََّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الحْسِابوَ الََّذینَ یَصِلُونَ ما أَمرََ اللَّهَُ بهِِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَ

عاقلان کسانی هستند که آنچه خداوند امر به پیوند آن کرده ]مانند صلۀ رحم، دوستی 

سختی هنگامه ترسند و بهکنند و از خدا میپدر و مادر، و محبت اهل ایمان[، اطاعت می

 .(22و  21(: 13الرعد)).اندیشند، ]در روز قیامت جایگاه نیکو دارند[حساب می

ات بر آیعلاوه. کندآیات دیگر نیز همچون آیۀ یک سورة نساء، بدین امر تصریح می

مضمون این روایات و تأکید بر . قرآن، روایات متعددی نیز حاوی این مضمون هستند

صلۀ رحم، به حدی است که برخی از آنان صلۀ رحم را بعد از ایمان به خداوند، از 

ل السلام( نقل شده که رسودر روایاتی از امام باقر)علیه. دانندورات دینی میترین دستمهم

مثابه بخشی از دین صله ارحام از جمله اموری است که خداوند آن را به»خدا فرمودند: 

همچنین از پیامبر روایت شده که ایشان  .(123، ص2ج  ،یالکاف ،ینیکل«.)قرار داده است

 فرمودند:

کند، خداوند او را در نامۀ اعمالش مال در راه صلۀ رحم اقدام میکسی که با جان و 

مانند درجه بالاتر برده، به 43دارد نویسد و در برابر هر قدمی که در این راه برمیشهید می
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، ص 6ج  عه،یالشوسائل ،ی)حرعامل.این است که با استقامت خدا را بندگی کرده است

236). 

ۀ رحم تأکید شده است. علاوه بر آنکه صلۀ رحم شدت بر صلدر سنت اسلامی، به

های مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی نیز ثواب اخروی دارد، دارای نتایج و فرصت

آفرینی یا انداز فرصتخاطر چشمالسلام( نیز به مسئلۀ صلۀ رحم بهامام علی)علیه. باشدمی

 فرمایند:اند و چنین میسوزی، آن را مورد تحلیل قرار دادهفرصت

 .منَْ ضَیََّعَهُ الْأقَْرَبُ أُتِیحَ لَهُ الأَْبعْدَ

 .(14البلاغه، ح کسی که نزدیکانش را واگذارند، بیگانه او را پذیرا باشد.)نهج

در این کلام، به شکل بسیار دقیق و عالمانه، روابط اجتماعی همچون سرمایه در نظر 

اتصالات و روابط اجتماعی فرد با افراد شناسی، به گرفته شده است؛ همچنان که در جامعه

 دی.)سشودتبدیل به سرمایۀ اقتصادی و مالی نگریسته میسان یک سرمایۀ قابلدیگر، به

ه سان سرماینیز افراد به السلام(در نگاه امام علی)علیه .(21 ـ 23ص  ،یاجتماع هیسرما لد،یف

ه خصوص افرادی کمایه است. بههایی که دارد، سربه امکانهستند؛ یعنی هر فرد باتوجه

به نسبتی که با افراد دارند، سرمایه و فرصت به اند، باتوجهجزو خانواده، اقوام، و نزدیکان

توانند روی حمایت اقوام و نزدیکان حساب باز کنند، افراد، آنچنان که می. روندشمار می

را محکم  های خود با اقوامبایست پیوندها حساب کنند؛ بنابراین میتوانتد روی بیگانهنمی

در واقع، ایجاد ارتباط و نسبت، . های خوبی برای خود و دیگران بسازندکنند و فرصت

 علاوه بر اینکه. خصوص در دوران مدرن کنونی، به شکل سازنده بسیار دشوار استبه

اندازة هها مداومت و دوام است تا بها و سالوقتی ارتباطی ایجاد شد، آن ارتباط نیازمند ماه

یل اینکه به دل. عنوان سرمایۀ اجتماعی شودکافی وسعت و عمق بگیرد تا قابل استفاده به

ارتباطات، همگی به لحاظ اعتماد اجتماعی که رکن اصلی سرمایۀ اجتماعی هستند، یکسان 

نیستند.)همان.( بنابراین حتی ارتباطی که شخص با افراد خارج از حیطۀ خانواده و اقوام 

بی و وخویشی و نساندازة ارتباط قومتواند بهکند، در اکثر موارد نمین برقرار میو خویشا

ه های موجود خود را قدر دانستدر نتیجه، بهتر است که افراد سرمایه. سببی کارآمد باشد

 و در صدد توسعۀ آن باشند تا آنکه بخواهند به دنبال سرمایۀ نداشته، بروند. 
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شناسانه به کار ویژة اجتماعی صلۀ رحم توجه ا دقتی جامعهالسلام( بامیرمؤمنان)علیه

کسی که نزدیکانش او را واگذارند، بیگانه او را پذیرا »فرمایند: کرده و می

  .(14البلاغه، ح )نهج.«باشد

که شخص قدر اقوام و خویشان خود که منابع ارزشمندی هستند را نداند، دیگران زمانی

 چند دلیل:  به. قدر او را خواهند دانست

اول این علت که وقتی یکی از اعضای خانواده و فامیل، حمایتی از سوی  ●

 بیند، به دنبال منابع بیگانه برای ارتباط و همکاری خواهد گشت. نزدیکانش نمی

های طرد و رها شده که بیگانگان، آن عضو تنها مانده را از سوی خودیدوم این ●

به دلیل  گیرند.و پیشرفت دارد، به خدمت میو در نتیجه انگیزة بالایی برای رشد 

مایه رسد و واقعاً سردانند این فرد با این انگیزة بزرگ، حتماً به جایی میاینکه می

 ای را داشته باشند، آن فرد نزدیکبیگانگان اگر قصد ضربه زدن به خانواده. است

را به دلیل به خانواده که سر خورده است، بهترین کمک حال آنان خواهد بود، زی

 . نزدیکی به خانواده از همۀ اسرار و رموز آن مطلع است

 فرمایند:می 23باره، درخطبۀ السلام( دراینامیرالمؤمنین)علیه

اسِ نََّفإَِنََّ المَْرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ یَغْشَ دَنَاءةًَ تَظْهرَُ، فَیَخْشَعُ لهَاَ إِذَا ذکُرِتَْ وَ یُغرَْى بِهَا لِئَامُ ال

هُ ]بِهَا[ انَ کَالْفَالجِِ الْیاَسِرِ الََّذِی ینَْتظَرُِ أَوََّلَ فَوزَْةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجبُِ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ یُرْفَعُ بهِاَ عَنْکَ

 .المَْغْرَمُ

مسلمان )تا زمانى که دست به عمل پستى نزده که از آشکار شدنش شرمنده باشد و 

ماند که دوست دارد در همان اى مىمسابقه دهنده مورد سرزنش مردم پست قرار گیرد( به

آغاز مسابقه پیروز گردد تا سودى به دست آورد و ضررى متوجَّه او نگردد.)همان، خ 

23). 

 نتیجه گیری

 یاب و در مواردی نایاب بدلدنیای معاصر، دنیایی است که فرصت در آن به کالایی کم

، همه به دنبال خلق فرصت و به حداکثر ها، و جوامعشده است. دنیایی که افراد، گروه

د که فروشنبرخی از کشورها، آشکارا به این فخر می. ها برای خود هستندرساندن فرصت
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دنیای کنونی، دنیایی است .اندهای یکسانی به وجود آوردهبرای شهروندان خود، فرصت

تی، ری از سلامهای بیشتری برای برخورداکه با معیارهای مادی، بیش از هر زمانی فرصت

یار در اخت... بهداشت و درمان، امکان تغییر وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی، دانش و

بریم، بیش از هر ها قرار داده است؛ اما از سوی دیگر، جهانی که در آن به سر میانسان

 .ها استزمانی دوران رقابت بر سر فرصت

گردد انسان، ب از آنها سبب میبرخی از عوامل فرصت سوزند که اجتنادر نهایت،  

؛ از های خود برای رشد و پیشرفت را از دست ندهد که شامل موارد زیادی استفرصت

جمله: خودپسندی، عدم تعقل، تسویف، هوا و هوس، آرزوهای طولانی، قطع رحم و... . 

ند کمی ها فراهمدوری از عوامل فرصت سوز، زمینه را برای به ثمر نشستن فرصتانسان با 

 یابد.و با ضمیمه کردن عوامل فرصت ساز، به نتایج مطلوب دست می
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